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 اسلامی  قهی سطح معیشت کارگزاران حکومتبارسی ف

اسلامی بررسی فقهی سطح معیشت کارگزاران حکومت

هی
ّ
 محمدرضا عبدالل

 چکیده
از  پرسطرور خرا   از جمله مباحث فقهی است که بره« اسلامی زیست معیشتی مطلوب کارگزاران حکومت»

آن بارسری  گافت و نتیجرهٔ  توجه و مداله لاارمورد ، آنکه فاصت تشکیل نظام اسلامی باای فقهای شیعه فااهم شد
اسلامی که نظرام معیشرتی خرود را طبرق آن  مدیاان و رهباان جامعهٔ  تواند الگوی جامع معیشتی باشد در مقابلمی

 ؛نظرام اسرلامی تنظیم کاده و نیز معیاری است باای ارزیابی و تأیید صلاحیت افااد باای ورود بره مناصرب عالیرهٔ 
شراایط داوطلبران  بخش، در گافت ین طاح اصلاح لانون انتخابات که در دستور کار مجلس لاارچنان که در آخا

تای اشاره شده که عنوانی کلی و مبهم است و تبیرین دلیرق« شاافیتزیستی و پاهیز از اَ ساده»، به جمهوری ریاست
های مختلفری در ، گزینرهاجتهرادی۔یای و تحلیل فقهطلبد. در این مقاله با رون گادآوری اطلاعات کتابخانهمی

کدام از ایرن احتمرالات مرورد بارسری  یدات عقلی و نقلی هاؤشود و ادله و مالگوی معیشتی کارگزاران مطاح می
کراخ»غلرط   خرلا  تصرور رایره کره برا تکیره برا دوگانرهٔ  با -که  شودیگافته م جهینت، نهایت و در گیادمی لاار

اسلامی را ملزم به مطابقت برا ورعیف جامعهٔ  حاکمان، دلتی در بعض روایات مسئلهمو با ک« کوخ نشینی۔نشینی
ّ « زیستی مسئولانمطلوبیت لطعی ساده»رغم پذیافتن به  - دانندتاین افااد جامعه می

لامرزی کره براای  تنها خرط 
، لازم اسرت و البته است« ا  جامعهمتوسط ووع التصادی عُ »، رعایت توان تصویا کادرهباان نظام اسلامی می

  .دیبه عمل آ یایجلوگجدّی میان زندگی خود با محاومین  از ایجاد فاصلهٔ 

 هاکلیدواژه
. ا  متوسطعُ ، ، سبک زندگی، نظام اسلامیکارگزاران، الگوی معیشتی

 ׀ )عه(      پهوه فقه التصادی سطح سه ماکز جامع علوم اسلامی ولی امادانش     mr.abdollahi0@gmail.com 
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 مقدمه

، هاچنرد مباحرث متعرددی در اسرلامی در بحث سبک زنردگی التصرادی مسرئولین حکومرت
لکن با توجره بره تغییراات جردّی وورع  1،عملی آنها وجود دارد و سیاهٔ  )ع( شات ائمه اطهارفامای

تطبیرق در  هرای مرتقن و لابرل، استخااج لواعرد و ملاکهامعیشت و رفاه مادم در طول این سال
، فقهرا در بحرث شراوط ای باخروردار اسرت. در همرین راسرتااز اهمیت ویرهه، شاایط مختلف

مرأذون از طرا   در ومن بحرث از شراوط متعالردین و لرزوم مالرک یراو  دین کتاب البیعمتعال
و بره همرین  کراده ، بحث حاکم و ولایت او در تصاّ  در امروال را مطراحبودن  متعالدین مالک

بعضری از فقهرا در همرین  2کننرد.فقیه مطراح می ولایت های متعددی نسبت بهبحث، مناسبت
مطلروب و  اخلاق کارگزاران پاداخته و ووع معیشرتی رهبراان جامعره و زیسرت   به بارسی بخش

 دهند. می مشاوع در این لسمت را هم مورد توجه لاار
گافتره  مورد بارسری لراار مشاوع معیشت مدیاان و کارگزاران نظام اسلامی حد ّ ، در این بحث

لدمی  تا ، سعی شدهی فقهی این ادلهعقلی و نقلی موجود در مسئله و واکاو است و با بارسی ادلهٔ 
در راستای تکمیل سیمای مطلوب مدیاان تااز نظام اسلامی باداشته شود. واورت این بحرث در 

بردون تعیرین ، الگوی کامل و مبتنی با مبانی دینی از حکماانی دینری این نکته نهفته است که ارائهٔ 
ف آنها هم مستند بره  ی که اتفالاً یهاو تفایط ااطدلیق سطح معیشت کارگزاران حکومتی و مقابله با ا 

 ا نخواهد شد. میسّ ، ندشومنابع دینی می
، گراه سرویک از :، دو وعف و کاسرتی وجرود دارددر بارسی الگوی جامع معیشتی کارگزاران

را ای لاعرده و دینی وجود دارد زیستی مسئولین در معار های فااوانی که در خصو  سادهتوصیه
بهترا اسرت. ، زیستی یرک مردیا افرزوده شرودساده چقدر با درجهٔ  کند که هادر ذهن تداعی می

کره حضراات را در سربک زنردگی خرود در زمران  )ع( معصرومین سپس بعضی از روایات و سیاهٔ 
بدون آنکره بره ظاائرف و نکرات  - دهد، در اوج محاومیت و وعف التصادی نشان میحکومت

برودن  وجوب همسران»، حکم به نهایت شود و درها افزوده میبه این توصیه - جه شودلالی آن تو
. شودمی« تاین افااد جامعهاسلامی با وعیف جامعهٔ  زندگی رهباان

، هسرتندکه بیانگا خطوط لامزی باای نظام معیشت کرارگزاران  ای، ادله، باخیدیگا سوی از

 .۵3، ۴۵ ، نامهٔ البلاغه نهج ؛۴۱۰ ،  ۱ ، جکافی، ، محمد بن یعقوبکلینی. 1
 .6۱۵ ،  ۲ ، جکتاب البی ، )امام خمینی( هروح اللّ  دیس، ینیخم ی. موسو2
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اسرلامی را  جامعرهٔ  بدون آنکه اصول حاکم با نظرام التصرادیمحدود به شخِ حاکم دانسته و 
های نجومی مدیاان دفاع کاده و در این راه به بعضری ها و پادان، به نوعی از حقوقنظا بگیاند در

 کنند. روایات هم استناد می
اران ، در نظرام معیشرت کرارگزدر این مختصا باآنیم تا با طاح احتمالاتی که از لاآن و روایات

، به ایرن سرؤال پاسرخ یک از آنهارسد و بارسی دلیق سندی و دلالی ها نظام اسلامی به ذهن می
 ّ
اسرلامی کجاسرت؟ در پاسرخ بره ایرن  لامز سطح معیشت مدیاان ارشرد جامعرهٔ  دهیم که خط 

 ایرناین تحقیرق  ، اما فاویهٔ زیستی مسئولین مغفول والع شودنباید اصل مطلوبیت ساده، پاسش
ّ  تواند بهمی آنچه» که است

، همراهنگی برا نصاب در این حوزه مطاح شود لامز و حد ّ  عنوان خط 
 و نره الزامراً  استا  متوسط جامعه و عدم ایجاد فاصله جدّی میان زندگی رهباان با محاومین عُ 

سابقه و دیگا  ،، جایگاهشأن رعایت  ، ، در این مسیاسازی ووع معیشت با محاومین. البتهیکسان
 .«لازم است نیز التضائات خا 

 پیشینه

فاصرت مبرارک  )ع( هرای متمرادین پرس از عصرا حضرور معصرومینبه اینکه در طول لان توجه با
اسرلامی فرااهم  بالااری نظام مبتنی با اسلام و حکومت کامل یک فقیه جامع الشراایط برا جامعرهٔ 

 از انقرلاب پرس سرلامی هرم مغفرول والرع شرده برود.، بحث از نظام معیشت کارگزاران انشده بود
فقیره و نظرام مبتنری برا آن از جهرات مختلرف مرورد واکراوی  بحرث ولایرتهاچنرد نیز  اسلامی

طراح و تبیرین نشرده  - صورت مستقل به -، بارسی فقهی ووع مطلوب معیشتی رهباان گافت لاار
ای از ایرن عیشرت خرود کراده و تنهرا مجموعرهامرام در م ای به سیاهٔ اشاره 1لماعُ  باخی، است. البته

 اند یا مقالاتی مشرابه مووروع مرورد بحرث مرا همچرون مقالرهٔ هم گادآوری کاده روایات را در کنار
های ها و نامرهخطبره یبه نگارن درآمده است و یا ذیل بعض 2«زیستی دولتمادانمبانی فقهی ساده»
معیشرتی  وورع»، اما خصرو  بحرث شده است مباحثی مطاح - محدود شکل به -هج البلاغه ن

های مؤلفره» مقالرهٔ  از بره غیرا - وجو کرادهکه نگارنده جسرت آنجا تا -« مطلوب کارگزاران اسلامی

 ۴۱7 ،  نظام الحا  فی الاسلام، ، حسینعلیبادیآمنتظای نجف. 1
ن. ۱3۸۴، 36ماره ، شمجله حاوم  اسلامی، «دولتمادان یستیزساده یفقه یمبان»، ، محمد حسینمهوری. 2
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، ایرن مووروع برا نگراه که اشراراتی بره مسرئله دارد« 1اخلالی مصا  در سبک زندگی کارگزاران
 . نشده استواکاوی ، اصولی۔فقهی

 مسئله احتمالات مطرح در

اصرلی وجرود دارد.  ، سره گزینرهٔ اسرلامی باای تعیرین چرارچوب معیشرت مردیاان ارشرد جامعرهٔ 
تاین افرااد جامعره که مدیاان جامعه موظف باشند زندگی خود را مطابق با وعیف این نخست گزینهٔ 

دوم  ید همین نظا است. گزینرهٔ ؤنظاان و ظاها باخی روایات مصاحبباخی تنظیم کنند که تصایح 
ّ  آن

، بلکره توسرعه در وورع صحیح نیسرت لامز باای سطح معیشتی کارگزارانْ  که اساساً تعیین خط 
لردم ، اتمام حجّت و دلگامی باای آنها بروده و ایشران را در مسریا خردمت بره مرادم ثابتالتصادی

نگافتن جردّی  هفاصل»و « ا  متوسط جامعهمطابقت با عُ »نیز این است که ، سوم گزینهٔ . گاداندمی
  در نظا بگیایم.ها در این مسئله را معیارهای اصلی باای تعیین حدود و چارچوب« از محاومین

 ترین افراد جامعهزیست در سطح ضعیف (الف

دانرد کره سرطح زنردگی و معیشرت اسلامی را ملزم می ، حاکم و کارگزاران جامعهٔ دیدگاه نخست
ی مردیاان و زمامرداران از و تخطّر کنندافااد جامعه تنظیم  تاینخود را مطابق و همسان با وعیف

 داند. توجیه می لابل این حد را غیا
از معیشرت را زیسرت لازم  ای هستیم که این سربک و حرد ّ در مقام بارسی ادله، در این بخش

ت و مُسلّم و لطعی اس، زیستیبودن ساده . بدیهی است که مطلوبکنندمیباای کارگزاران معافی 
 ثماات متعددی همچرون آرامرش خراطا فقراا و محراومین و اعتمراد بیشرتا مرادم بره مسرئولین  

زیست را به همرااه خواهرد داشرت. همچنران کره روایرات متعرددی کره از سربک زنردگی  ساده
زیسرتی و دوری از حاکی از اوج ساده 2،اند به ما رسیدهکه با مسند حکومت نشسته )ع( اطهار ائمه

، اما بحث ما در اثبات لزوم و وجروب ایرن سربک استن امکانات رفاهی باای خویشتن تایساده

، مه مطالعات سلبک زنلدگیفصلنا، «کارگزاران یمصا  در سبک زندگ یاخلال یهامؤلفه»، ، سید حسنسید پور آذر. 1
 ن. ۱39۲، 3ماره ش

 . ۲، ح ۴۱۰ ،  ۱ ، جکافی، ، محمد بن یعقوبکلینی ؛۱۴7 ،  ۴۱ ، جبحارالانوار، ، محمد بالامجلسی. 2
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 اسلامی است.  زندگی باای آن بزرگواران و بالتبع باای عموم کارگزاران حکومت
الرزام ، آیدبامی نهج البلاغلهدویست و نهم  ذیل خطبهٔ  1آنچه که از تاجمه و تفسیا بسیاری از علما

 تاین مادم جامعه هست. معیشتی با وعیفحاکم به باابای 

 ادله 

 روایت جابر العبدی . 1

محبروب از  بن عیسی الاشعای از حسن بن محمد بن العطار از احمد یحیی   بن محمد
فامودنرد:  )ع( کند که حضات امیاالمؤمنینحماد از حُمَیْدٍ و جابا العبدی چنین نقل می

نوشرریدن و ، زم کرراده کرره در خرروردنخرردا مرراا پیشرروای خلقررش کرراده و بررا مررن لا»
کننرد و  تنگ بگیام تا فقیاان به فقا من التردا با خود - مانند مستمندانه - پوشیدن لباس

 2.ی یابند و توانگاان با ثاوت خود ساکشی نکنندتسلّ 

 بررسی سندی

با مشرکل  ، اما توثیق نفاات بعدیء و ثقات روات هستنداز اجلّا  سندْ این ی یسه نفا ابتداها چند 
نرام ، در این سند مجهول اسرت؛ زیراا هرا گراه در منرابع اصرلی حردیثی« حمّاد. »استمواجه 

هسرت یرا « عثمان الناب بن حماد»منظور یا جناب  غالباً ، شودصورت مطلق ذکا می به« حماد»
کثرا کره اهسرتند  پرنجم ، اما ها دوی این بزرگواران از اصحاب طبقرهٔ «الجهنی عیسی   بن حماد»

، انرد. بنراباایننقرل فاموده )ع( یندو واسرطه از صرادلَ  لایب به اتفاق روایرات خرود را برا یرک یرا
، کنردنقرل روایرت می )ع( ی که در این سند با یک واسطه از امیاالمرؤمنین«حمّاد»تطبیق با  لابل

و « حمید»دوی آنها  شده است که ها ، دو نقل مطاحنیستند. همچنین نسبت به نفا آخا این سند

، شریاازی مکرارم؛ ۱۸شرماره  ۱3۸۰ کتاب نقد، مجله «امام علی و مبانی حکومت اسلامی»، ، حسیننک: نوری همدانی. 1
؛ فریض الاسرلام، ۲۱7 ،  البلاغلهترجمله نهلج ؛ انصاریان، حسرین، ۱۲6،   ۸ ، ج)ع(پیام امام امیرالمؤمنین ناصا، 

 .۲۴۲،  ترجمه نهج البلاغه؛ شهیدی، جعفا، 66۴،  ۴ ، جتاجمه و شاح نهه البلاغهنقی، علی
ینَ » .2 ن  یاُ الْمُؤْم  ري وَ مَشْر )ع( لَالَ أَم  ري وَ مَطْعَم  ري نَفْس  یاَ ف  قْرد  ه  فَفَراَضَ عَلَريف التف خَلْق  مَاماً ل  ي إ  نف اللّه جَعَلَن  ري إ  ي وَ مَلْبَس  اَب 

نَاهُ  يف غ  يَ الْغَن  فَقْا   وَ لَا یُطْغ  یاُ ب  َ  الْفَق  اس  کَيْ یَقْتَد  ، ۴۱۰،   ۱ج ، یکلاف، عقروبیمحمرد برن ، ینی)کل «کَضُعَفَاء  النف
يَ  ذَا وَل  ي المَطْعَم  وَ الْمَلْبَس  إ  ه  وَ ف  ي نَفْس  مَام  ف  یاَة  الْإ  مْاَ(بَابُ س 

َ
 . الْأ

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/13100/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-1380-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-18
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، برا ایرن اسراسدر منابع رجالی مجهول بوده و از آنها نامی به میان نیامده است. « العبدی جابا»
مگا نرزد کسرانی کره لائرل بره صرحت جمیرع  است؛فالد اعتبار  -از جهت سندی  -این روایت 

 هستند.  کافییا خصو  کتاب  اربعه کتبروایات 

  بررسی دلالی

به معنرای را  آن علامه مجلسی نیز و 1آمده است« شیء کمیّت تبیین»به معنای  -غت در ل -« تقدیا»
در گرافتن  از لراار پرس - )ع( علریحضات  این است که استمُسلّم آنچه  2.اندذکا کاده« تضییق»

این تقردیا  خود را از جانب خداوند متعال موظف به تقدیا در معیشت دانسته و حد ّ  - جایگاه امامت
 معیشتی همانند معیشت افااد وعیف جامعه. ؛مشخِ شده است صااحتْ  به نیزضییق و ت

 نقد و بررسی

ای ه، لاعردمشخِ شرده در روایرت اساسی در بارسی دلالی این روایت این است که حد ّ  نکتۀ
اسرلامی اسرت یرا از احکرام و شرئون اختصاصری حضراات  کلی باای عموم زمامداران جامعرهٔ 

شرده در روایرت را مخرتِ بره امرام معصروم  حکم مطاح، . علامه مجلسیاست )ع( معصومین
براای اشراره بره ایرن ، روایرت در مرتن  « النفس»ذکا »اند: و باای اثبات این مدعی فامودهدانسته 

  3.«مختِ به شخِ ایشان است مطلب است که حکمْ 
لطعری  زمامدارانْ  ومی باای همهٔ عم باخی دلالت روایت را با تبیین یک لاعدهٔ ، مقابل در نقطهٔ 

این حکم را در متن روایت با حکومرت و ، )ع( علیحضات » اند کهدانسته و چنین استدلال کاده
، علت و دلیل ایرن حکرم ، زمامداری و رهبای  جامعهبااینخویش متفاّع کاده است. بنا خلافت

  4.«گاددمی سبب تعمیم این حکم به همه رهباان، و این دلیل است
کرافی  - «اختصرا »در اثبرات ادعرای  -طباطبرایی  علامرهچند استدلال  ها، رسدبه نظا می

ع حضرات متفراّ آن که حکم به تضییق و تقدیا در معیشت به جعل امامت برا ا  اینص   ، امانیست

                                                 
 . 6۵۸ ،  مفردات الفاظ القرن ، بن محمد نیحس، ی. راغب اصفهان1
 . 36۱ ،  ۴ ، جمرنة العقول في شرح أخبار نل الرسول، ، محمد بالامجلسی. 2
 . 36۱ ،  ۴ ، جهمان. 3

 .«مبانی فقهی ساده زیستی دولتمادان»، محمد حسین، یمهور. 4

http://ensani.ir/fa/article/author/62342
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دسرتو  گادانرد اسلامی ثابرت جامعهٔ  زمامداران و رهباان تواند این حکم را باای همهٔ شده هم نمی
وجرود ، باشد« )ع( امامت حضاات معصومین»های جایگاه ه حکم مذکور از ویهگیکاحتمال این کم

دسرتاس  لابرل ووع معیشت و سبک زندگی خود را غیا - صااحت به -خود  حضااتْ آن دارد؛ زیاا 
 یا و نره الزامراً ، حاکرت در ایرن مسرشیعیان را در خصو  این مووروع باای دیگاان دانسته و وظیفهٔ 

. مسئله آنگراه شدخواهد  ، به تفصیل بارسیکه در ادامه 1اندکادهرسیدن به آن جایگاه خا  معافی 
مخرتِ حرالتی نیسرت کره حراکم در سرطح  ، الزامراً شود که تعلیل مطاح در روایتتا میپیچیده

امعه نیز تأمین ایرن هرد گافته و در فاض رعایت حال متوسط افااد ج تاین افااد جامعه لااروعیف
 رو تقدیم خواهد شد. متصوّر است که توویح بیشتا این نکته هم در صفحات پیش

هرای کره شرامل مردیاان در رده اسرته موووع بحرث در مطلرق کرارگزاران ک بعدی آن نکتهٔ 
روایرن اسلامی است. از جامعهٔ  که این روایت مابوط به رهبا و حاکم حالی در ؛شودمختلف می

معصروم  توان به حاکم غیراالغاء خصوصیت کنیم تنها می ، حتی در فاوی که بخواهیم از روایتْ 
 - طبرق مبنرای مشرهور -روایرت را باید این ، نهایت در و نه مطلق کارگزاران حکومت ؛تعدی کاد

عمرومی براای زمامرداران و حاکمران فالد اعتبار سندی و دلالت آن را هم با اثبات یرک لاعردهٔ 
اسلامی مخدون دانست.  معهٔ جا

2.  
ّ
 خنیس بن یمصحّحه معل

عثمران از  برن عمیا از حماد هاشم از محمدبن ابی بن ابااهیم از پدرن ابااهیم بن علی
فردایت شروم »عاض کادم:  )ع( صادق خنیس نقل کاده است که خدمت امام بن یمعلّ 

تیار دارنرد افترادم و گفرتم: ای که در اخهای گستادهبه یاد آل فلان ]بنی عباسی[ و نعمت
. «کرادیممرا در کنرار شرما بره راحتری زنردگی می، اگا این امکانات در اختیار شما بود

اگا اینگونه بود ما جز بیداری شرب  !به خدا سوگند. هاگز ای معلّی»فامود:  )ع( حضات
ای و تلان گستاده در روز و پوشریدن لبراس خشرن و خروردن غرذاهای خشرک بهراه

گونره تبردیل بره کنون ستمی را که خداوند آن را این و این از ما گافته شده آیا تا دیمبانمی
 2ای؟!نعمت کاده باشد دیده

 . خطاب به عثمان بن حنیف، ۴۵، نامه نهج البلاغه. 1
هَار  وَ لُ . »2 یَاحَةَ النف یْل  وَ س  یَاسَةَ اللف لاف س  ی أَمَا وَ اللّه أَنْ لَوْ کَانَ ذَاكَ مَا کَانَ إ  روَ بْسَ الْخَ هَیْهَاتَ یَا مُعَلف َ  ذَل  ب  فَرزُو  کْلَ الْجَش  ن  وَ أَ ش 

ه   لاف هَذ  عْمَةً إ  اَهَا اللّه تَعَالَی ن  ا فَهَلْ رَأَیْتَ ظُلَامَةً لَطُّ صَیف . (۲ ، ح۴۱۰ ،  ۱ج ، یکاف، عقوبیمحمد بن ، ینی)کل «عَنف
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 بررسی سندی

خنریس.  برن یمگا جناب معلّ ، ندارد سند وجود این تادیدی در وثالت و جلالت افااد موجود در
برودن و صرحت  و نسربت بره امرامی 1گافتره کشّی مورد مدح لاار که در رجال   رغم این ایشان به

، یکری از سرفاای مرورد اعتمراد طوسری و همچنرین از نگراه شریخ 2او روایراتی وجرود داردمذهب  
برودن او کراده  اعتماد لابل تصایح به وعف و غیا 4اما جناب نجاشی 3،بوده است )ع( صادق امام

 بودن ایشان اشاره دارد.  به غالینیز  5غضائای و ابن
 فاماید:وعف و لوّت ایشان می خوئی با بارسی جمیع روایات و ادلهٔ موسوی آیة اللّه ماحوم 

دال  برود. ادلرهٔ  )ع( صادق ، مادی جلیل القدر و از خالصان شیعیان امامخنیس بن معلی
یا دچار وعف سندی بوده و یا ناشی از نسبت غلوّی بروده کره توسرط ، با وعف ایشان

  6.شده بود یب شخصیت ایشان مطاحن و باای تخاتسنّ  اهل

به فامایش ماحوم خوئی و همچنرین برا ملاحظره نقرل  توجه با -خنیس  بن ی، جناب معلّ بنابااین
از او و اعتمرراد  9اجدرّ  برن جمیرل 8،عثمران برن حمراد 7،مسرکان برن ئری همچرون عبداللّرهاجلّا 

موثرق  - کلافیت( در کتراب روایر ۴۴) کلینی به ایشان در نقرل روایرات متعردد از ایشران ماحوم
 . استمصحّحه ، ، روایت مذکورو در مجموع حساب آمده به

  بررسی دلالی

شرده  ی کره از سربک زنردگی در ایرن روایرت مطراحممکن است کسی در اصل اینکه این حردّ 
، مصداق همااهی با وعفای جامعره باشرد )خوردن غذای بدون خورن و پوشیدن لباس خشن(

. 3۸۱۔3۸۰، 377 ،  یرجال کشّ ، عما بن ، محمد. کشّی1
. 3۸۲  ، همان. 2
 . 3۴7 ،  ۱ ، جالغیبة، (یطوس خی، ابو جعفا محمد بن حسن )ش. طوسی3
 .۴۱7 ،  رجال نجاشی، ، احمد بن علی. نجاشی4
. ۸7 ،  ۱ ، جرجال ابن غضالری، ابی عبد اللّه بن ، احمد. ابن غضائای5
 .۲6۸ ،  ۱9 ، جمعج  رجال الحدیث، سید ابو القاسم، یخوئ ی. موسو6
. ۲۴۵ ،  ۲ ، جکافی، ، محمد بن یعقوبکلینی. 7
 در همین سند مورد بحث.؛ ۴۱۰ ،  ۱ ، جهمان. 8
 . 39 ،  3 ج، همان. 9
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، امرا بایرد توجره ، در همین حرد بدانردحضاتآن عمومی شیعیان را در زمان  تادید کند و ووع
تروان آنهرا می که از جملهٔ است شاهد با خلا  این مطلب ، های تاریخیداشت که مجموع نقل

 و برا مقایسرهٔ  رسرید )ع( عثمان اشاره کاد که شخصی خدمت حضات صرادق بن به روایت حماد
برودن لبراس  بودن و زیبا از نو )ع( بزرگوارشان امیاالمؤمنین با جد ّ  )ع( قصاد امامخوراک و پوشاک 

هرای نرام و اشراره کراده و لبراس ا  زمران خروددر پاسخ به عُر . حضاتْ کاد حضات انتقادآن 
 1کادند.ا  زمان خویش معافی خشن خود را مطابق با عُ  غیا

 ای اسرت کره در ذیرل روایرتن مسرئلهماند همراتنها تأملی که در دلالت روایت بالی میاما 
برودن  فراد بره بره منحصرا )ع( به تأکید حضاات معصرومین توجه نیز بدان اشاره شد که با پیشین

کلری  ، استفاده یک لاعدهٔ اسلامی شان در زمان زمامداری جامعهٔ در ووع معیشتیایشان حالات 
اسرلامی دارای ابهرام و تادیرد  جامعرهٔ  کرارگزاران از این روایت باای زیست مطلوب و لازم همرهٔ 

 کیدات خواهد آمد. أجدّی است که مشاوح این ت

 (استاندار بصره) حنیف بن به عثمان )ع(علی حضرت  . نامه  3

، ترو را بره مهمرانی داران بصراهدادند که مادی از سرامایه ، به من گزارنای پسا حنیف
هرای رنگارنرگ براای ترو خروردنی ؛تیشتاف او خواند و تو به ساعت به سویخویش فاا

. آگراه بران! هرا پیراوی را … های پا از غذا پی در پی جلوی تو نهادنردو کاسه آوردند
، آگراه بران! امرام گیاد، و از نور دانشش روشنی میکندامامی است که از او پیاوی می

 2.است، و دو لا  نان روایت داده فاسوده شما از دنیای خود به دو جامهٔ 

شاافی شنیده بودند لاتی و اَ که خبا حضور استاندار خود را در یک مهمانی تجمّ  )ع(علی  حضات
، سبک زنردگی خرود را ایرن و ومن تأکید با لزوم التدای مسلمین به امام خود کادنداو را توبیخ 

اها به دو لرا  نران امام شما از دنیایش به همین دو جامۀ کهنه و از غذ !بدان: »فامودندگونه بیان 
  .«اکتفا کاده است

                                                 
 . ۴۱۱ ،  ۱ ج، همان. 1

مَاماً ی. »2 ّ مَأْمُومٍ إ 
کُل  نَّ ل  یأَلَا وَ إ  ه  وَ یسْتَض  ی ب  ره  قْتَد  رنْ طُعْم  مْاَیره  وَ م  ط  رنْ دُنْیراهُ ب  مَامَکُمْ لَرد  اکْتَفَری م   إ 

نَّ ه  أَلَا وَ إ  لْم  نُور  ع  ءُ ب 
قُاْصَیه  . (۴۵ ، نامهٔ نهج البلاغه) «ب 
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  بررسی سندی

طبق نظا بعضی ( ۱بگیاد:  کلیدی باید مورد توجه لاار دو نکتهٔ ، در خصو  بارسی سند این نامه
اسرل نقرل صرورت مُ  را بره نهج البلاغلهچند جناب سید روی روایات موجود در  ها 1،از بزرگان

 ازی به بارسی تک به تک اسناد ها کدام از روایراتلکن ما در خصو  این کتاب نی، کاده است
به لدری برالا اسرت  البلاغهدر نهجشده  ، عظمت و عمق محتوای مطالب مطاحوالع درو  نداریم

وثوق و اطمینان نسربت بره ، کند و همین مطلبرا رد می گونه تحایف و جعلی بودن ها که شبههٔ 
ها تروجهی از نامره بخش لابل( ۲کند. حاصل می ()ع علیصدور این روایات را از لسان حضات 

 جداگانه دارای اسناد مستقلی بروده کره نامرهٔ  شکل در این کتاب به )ع( علی و فامایشات حضات
 . استحنیف نیز از همین دسته  بن عثمان

، بخشی از این نامره را پریش از ماحروم سرید روری، اولاً  در همین راستا باید توجه داشت که
نامه  ابی الحدید در شاح این و همچنین ابن 2خود آورده است امالیصدوق در کتاب  ناب شیخج

دهرد منبرع دیگرای که نشان می 3«در روایت دیگای چنین و چنان آمده»در چند مورد می گوید: 
 ،روری ، بعرد از سریدکراده اسرت. ثانیراً متفاوت را از آنجا نقل می در اختیار داشته و این عبارات  

 4،لطرب راونردی خلرالجاز جملره  در کترب متعردّدی - هراییبا تفراوت -هایی از این نامه بخش
شرده  نقرل 7زمخشرای ربیل  الابلرارو  6شها آشوب ابن المناقب 5،فتال نیشابوری الواعظین روضة

اند. ها نشان می دهد که آنها نیز منابع دیگای در اختیار داشتهاست. این تفاوت

  بررسی دلالی

و ورمن تأکیرد برا کراده حضرور در مهمرانی دارای زرق و براق نهری  از )ع( امیاالمومنین علری
بره  ، اکتفراخود را در زنردگی شخصریهٔ ، با بیان مصادیقی سیامعصوم واورت الگوگیای از امام

.۵۵ ،  ۱ ، جپیام امام، ، ناصامکارم شیاازی. 1
. ۵7، مجلس ۵۱۴ ،  الامالی، بن علی )شیخ صدوق(، محمد بابویه ابن. 2
 . ۲۰۵ ،  ۱6 ، جشرح نهج البلاغه، ، عبد الحمید بن هبة اللّهابن أبی الحدید. 3
 ۵۴۲ ،  .۲ ، جالخرالج و الجرالح، ، سعید بن هبةاللّهلطب الدین راوندی. 4
 . ۱۲7 ،  ۱ ، جالمتعظین ةالواعظین و بصیرة روض، محمد بن احمد ،فتال نیشابوری. 5
 . 3۵۵ ،  ۱ ، جالمناقب، ی، محمد بن عل. ابن شها آشوب6
 . ۲۴۱ ،  3 ، جربی  الابرار و نصوص الاخبار، محمود بن عما، زمخشای. 7
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گی رسد که سقف مشراوع براای زنرد، چنین به نظا میییکنند. با نگاه ابتداها معافی میالل حد
به نحوی که حضور در یک مهمانی رنگین هرم  ؛پایین و واوری است ، همین حد ّ کارگزاران همهٔ 

 گیاد. می اخذه لاارؤمورد م

  نقد و بررسی

صا  حضور اسرتاندار  )ع(علی شود که حضات با توجه به متن کامل این نامه مشخِ می، اولاً 
ت ، بلکره آنچره مرورد مرذمّ انردنداده تروبیخ لراارخود در یک مهمانی دارای زرق وباق را مرورد 

ای کره برا آن بره لقمره» ؛لبول مهمانی است که هم حاام و حلالش معلوم نبوده، گافته است لاار
، و آنچه ای را که حلال و حاامش با تو روشن نیست بیاون افکن، لقمهگذاری دلت کندندان می

، میزبانان محتاجین را حضاتآن  و هم به تعبیا 1«مده بخوردست آ های حلال بهدانی از راهرا می
لومی را لبرول کنری کره  شدن به سفاهٔ  کادم مهمانخیال نمی»؛ کنندیهمان میرانده و توانگاان را م

 2.«خوانند!، و توانگاشان را به مهمانی میرانندمحتاجشان را به جفا می
بایرد ، انردعنوان الگو مطراح کاده ووع زندگی خود را به )ع(علی که حضات  ایندربارۀ ، ثانیاً 

بدانید کره شرما توانرایی چنرین »فامایند: این نکته را هم توجه داشت که خود ایشان بلافاصله می
 3.«، ماا یاری دهیدامّا با پاهیزکاری و تلان فااوان و پاکدامنی و راستی، کاری را ندارید

، در لرزوم و ، صدور احکامی لطعی در حق رهبراان جامعره اسرلامیکلیدی توجه به این نکتهٔ 
 رسردو به نظا می کندتاین مادم جامعه را دچار تادید میزیستی آنهم در حد وعیفوجوب ساده

شخصی ائمه اطهاری که در مسرند حکومرت نشسرتند و عمروم  تفصیلی وجود دارد بین سیاهٔ  که
ولری الرزام بره ، چنان سبک زندگی آن بزرگرواران الگوسرتچند هم ها؛ اسلامی کارگزاران جامعهٔ 

موجّه نیست.  - رغم تصایح خودشان به عدم امکان این مسئله به -اعلی   رعایت آن حد ّ 
فامایند: می زمینهمقام معظم رهبای در این 
 یطالرباب برن خود علری… ، ، والعاً زهد خیلی عجیبی است. البته)ع( زهد امیاالمؤمنین

گفتنرد کره  د که تولع نیست ما مثل ایشران زنردگی کنریم؛ خرود آن بزرگروارنافاموده )ع(

نْ ». 1 لَی مَا تَقْضَمُهُ م  نْهُ  وهَذَا الْمَقْضَم  فَمَا اشْتَبَهَ عَلَی فَانْظُاْ إ  ه  فَنَلْ م  یب  وُجُوه  ط  ظْهُ وَ مَا أَیقَنْتَ ب  لْمُهُ فَالْف   «.  ع 
یهُمْ مَدْعُوٌّ  ومَا ظَنَنْتُ أَنَّ ». 2 لُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَن  لَی طَعَام  لَوْمٍ عَائ  یبُ إ   «.  تُج 
رُونَ عَ ». 3 کُمْ لاتَقْد  نَّ ةٍ وَ سَدَادٍ أَلَا وَ إ  فَّ هَادٍ وَ ع  وَرَعٍ وَ اجْت  ی ب  ینُون  نْ أَع  وَ وَ لَک   «. لَی ذَل 
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هم ایرن زهرد را در همران زمران برا عیرال خرود  )ع(ه امیاالمؤمنین کتوانید. کما ایننمی
، خرود حضرات ، تنها شخصی کره ایرن زهرد را داشرتکادند. در آن زمانتحمیل نمی

حسن و امام حسین و همساان بزرگوارشان این چنین نبودنرد. خروراک  بودند؛ حتّی امام
، خوردنرد، میآوردندها پیچیده بود؛ میمُ  سابه ، در یک کیسهٔ )ع( شخِ امیاالمؤمنین
گذاشرتند؛ در خانره هرم زنردگی معمرولی زدنرد و در جرایی مریبعد سان را مها می

 و ، اصلًا فوق طبیعت معمول بشای اسرت)ع( خودشان را داشتند. شخِ امیاالمؤمنین
، براای آن اسرت کره مرن و شرما تواند این طور زندگی کند. این سبک زندگیکسی نمی

 1.جهت را بفهمیم

 حماد ابی بن روایت صالح .4

ای از صرالح و همچنرین عرده حمراد و غیرا ابری برن محمد عرلان از صرالح بن علی
انررد کرره احمررد نقررل کاده عای و غیرراالاشرر محمررد عیسرری   بررن اصررحاب از احمررد

کراد و موجرب نراراحتی که لباس خشن بره ترن می - زیاد بن عاصم، )ع( علی حضات
اسرتناد  )ع(. عاصم به عملکاد خود امیاالمؤمنین فامودندتوبیخ را  -ان شده بود خانواده

نف اللّره إ  »، حضات فامرود: پوشندکاد که غذای بدون خورن خورده و لباس خشن می
ة  الْعَدْل   عَلَی فَاَضَ  عَزف وَ جَلَ  رُوا أَنْفُسَرهُمْ  أَنْ  أَئ مف رغَ  یُقَد  راس  کَریْلَا یَتَبَیف ضَرعَفَة  النف یا   ب  رالْفَق  ب 

فَقْاُهُ؛ خداوند عزّ و جلّ با پیشوایان عدل واجب فاموده که زندگی خرود را برا افرااد کرم
 2.«، تهیدستی آنان گاان نیایدبا تهیدستان بضاعت جامعه هماهنگ کنند تا

  بررسی سندی

از توثیقرات و تضرعیفاتی  شود. جدادارای تحویل بوده و منحل به چهار سند می، این روایت سند
توان از ایرن عبرارت اسرتخااج بهتاین سندی که می 3،حماد وجود دارد ابی بن که نسبت به صالح

عیسی اشعای با اسرانید مختلرف  بن محمد بن ز اصحاب از احمدا ایعبارت است از عده، کاد

با اندکی ویاایش. 7۰/  ۱۰/  ۲6 «ظلّه( در دیدار الشار مختلف مادم بیانات مقام معظم رهبای )مد». 1
.۲۰9، خطبه نهج البلاغه؛ ۴۱۰ ،  ۱ ، جکافی، ، محمد بن یعقوبکلینی. 2
 .۵66 ، صرجال نجاشی، علی بن ، احمدنجاشی؛ ۵66 ،  رجال کشّی، عما بن ، محمد. کشّی3
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، مشخِ و عیسی نقل کاده باشند بن ولتی از احمد« عده من اصحابنا»هاچند  .)ع( امام علیاز 
سند روایرت را ماسرله ، عدم ذکا بخش پایانی، چنان که مشخِ است اما 1،مورد اعتماد هستند

؛ زیراا داننردمی« معتبرا»ن ماحوم علامره مجلسری ایرن سرند را ، باخی همچوکاده است. البته
  2، مضمون واحدی را نقل کاده است.همانند روایات متواتا معنوی بوده و با اسناد متعدد

  بررسی دلالی

اختصرا  آن بره  کلری باآمرده و شربههٔ  صرااحت در مقرام بیران یرک لاعردهٔ  تنها روایتی که بره
همرین روایرت ، نردارد وجرود نه مطلق کرارگزارانْ  و به حاکم جامعهو یا اختصا   )ع( معصومین

رُوا أَنْفُسَرهُمْ »کلید فهم دلیق این روایت در گاو تفسیا صرحیح عبرارت ، البتهاست.  ضَرعَفَة   یُقَرد  ب 
اس   رُوا» . وا هٔ است« النف تعیین کمیّت یک»، نخستین معنا :در چند معنا استعمال شده است« یُقَد 

کننرد و از این کلمره اسرتفاده مری 4«ء دیگاء با شیْ لیاس یک شیْ ». همچنین باای است 3«یءش
ویهه دو به و گانهمعانی سهاین معافی کادند. دلت در  5«تضییق»را به معنای  بعضی آن، نهایت در

 ، تاجمرهٔ شدن برا فقراا این عبارت به مشابه و مساوی نشانگا این است که تاجمهٔ ، ییمعنای ابتدا
رُوا أَنْفُسَهُمْ »دلیقی نیست.  اس   یُقَد  ضَعَفَة  النف ، یعنی کمیّت ووع زنردگی را برا لحرا  ورعفای«ب 

تراین جامعه و در مقایسه با آنها مشخِ کن. زندگی شخصی خود را نراظا برا زنردگی ورعیف
روز بیشرتا نشرود. براای  هب به این معنا که فاصله و شکا  طبقاتی میان تو و وعفا روز ؛مادم ببند

، به نوسانات ووع محاومین توجره داشرته بران. اگرا در کادن یا تثبیت معیشت خود یا کم ارتقا
ای در ، شرما هرم تنهرا ارتقرای سره پلرهزندگی محاومین سه پله رشد کاده اسرت، طول یک دهه

، اب آلرای دشرتیکیفیت زندگی خود داشته باشید. از همین جهت است که محقّق گاانقردر جنر

 ةمعرفل یخلاصة احقوال فل ؛فایده سوم، خاتمه 3۰ ج، الشیعة وسال ، حاّ عاملی( خی، )شمحمد بن الحسن، یالعامل. 1
 .271، ص احوال الرجال

 .363 ،  ۴ ، ج)ع( مرنة العقول في شرح أخبار نل الرسول، (یمحمد بالا )علامه مجلس ،ی. مجلس2
 .6۵۸ ،  مفردات الفاظ القرن ، بن محمد نیحس، ی. راغب اصفهان3
محمرد  مرلا، شرانیفریض کا، ۱۲۲ ،  ۱3 ، جمنهاج البراعة في شرح نهلج البلاغلة، ، سید ابوالقاسمموسوی خوئی. 4

 .6۵۸ ،  3 ، جالوافي، محسن
رُ ». لال اللّه تعالی: 5 مَنْ یَشراءُ وَ یَقْرد  زْقَ ل  منهلاج البراعلة فلي شلرح ، ابوالقاسرم دیسر، یخروئ ی)موسرو« اللّه یَبْسُطُ الا 

. (۱۲۲،   ۱3، ج البلاغة نهج
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حق واجب کاده که خود را برا مرادم نراتوان  خداوند با پیشوایان  »اند: عبارت را چنین تاجمه کاده
غَ لا» هد  از این سفارن هم مشخِ شده است باای اینکه. «همسو کنند یا  فَقْاُهُ   یَتَبَیف الْفَق  فقا  ؛ب 

اخرتلا   مشراهدهٔ ، کنرده که فقیا را اذیرت می. طبیعتاً آنچ«فقیا به او هجوم نیاورد و اذیتش نکند
و انتظار یک  استپذیان جامعه  ، اما وجود اختلافات معقول موردطبقاتی جدّی و وسیع هست

 هرا سرابقهٔ ای سرطح زنردگی مسرئولی کره سرالبودن چند پله ندارد. بالاتا طبقه وجودبی جامعهٔ 
، حتری اگرا معنرای روایرن رسد. ازنظا می ، طبیعی بهخدمت داشته است از یک انسان معمولی

 معنرای متفراوتی - برا لحرا  ایرن ذیرل روایرت - را انتخاب کنیم« تضییق»، یعنی «یقدّروا»سوم  
 .توان نتیجه گافتنمی

 ا شکال

چراا  سرؤال کره در جواب ایرن )ع(علی  دیگا ملاحظه کاد. حضاتصدر و ذیل روایت را باید با یک
نف اللّه عَزف وَ جَلَ »  ، لاعدهٔ اندتاین سطح معیشتی اکتفا کادهینیخودشان به پا ة  الْعَردْل   عَلَی فَاَضَ  إ   أَئ مف

رُوا أَنْفُسَهُمْ  أَنْ  اس   یُقَد  ضَعَفَة  النف  برا همسرویی) شرده مطراح ، تاجمرهٔ . بناباایناندیاد آور شدهرا « …ب 
 است. لاعده این به عمل ، مصداق)ع(ی عل حضات زندگی ووع و نیست دلیق( فقاا

 جواب

هرای الهری ، به جهت تاک طیبرات و حلالنسبت به عاصم داشتند )ع(علی توبیخی که حضات 
حضرات اسرتناد آن ، ولتی عاصم در دفراع از خرود بره رفترار نام بود. بنابااین لباس  پوشیدن مثل 
ای متفراوت برا مرادم عرادی دارد و ود که حاکم وظیفرهکه باای او این نکته تبیین ش، همینکندمی

کند و مطلوب حضات ثابرت کفایت می، ندارد ها باای او وجودآزادی مطلق در استفاده از نعمت
عهرده  ای که از جانب خداونرد براه عملکاد شخِ حضات و همچنین وظیفهک، اما اینشودمی

، از مقرام بحرث خرارج بروده برالاتا از آنای تبرهایشان گذاشته شده هم در همین حد است یا ما
، انظار عمرومی این سؤال که چاا شما در مقابل پاسخ بههمچنان که اگا ماجع تقلیدی در  ؛است

، ملزم بره رعایرت ملاحظرات کسی که ملبس به لباس روحانیت باشد»، بگوید: خوریدغذا نمی
هاچند آن ماجع دیگا نیازی ندیده اسرت کره  ؛ستکننده داده شده ا جواب سؤال« خاصی است

ملاحظات بسیار بیشتای را باید از یک طلبه  - عنوان ماجع تقلید به -باای او توویح بدهد که من 



۱۱3 

رس
بر

 ی
 یفار

 مع
طح

س
ی

ت
ش

 
لام

 اس
ت

وم
حک

ران 
رگزا

کا
 ی

منافاتی میان صدر و ذیل ایجاد نخواهرد  مذکور از روایتْ  ، تاجمهٔ رواین معمولی رعایت بکنم. از
رُوا أَنْ »کاد و ظهور اولیه  اس   فُسَهُمْ یُقَد  ضَعَفَة  النف کند.نمی دارشده خدشه را در معنای مطاح« ب 

ای را در تفسریا ایرن ، حضات آیة اللّه خامنه، فامایشات مقام معظم رهبایدر پایان این بخش
 که فامودند: کنیمروایت ماور می

رُوا أَنْفُسَهُمْ فان یُ » اس   قَد  ضَعَفَة  النف کند که مثل آنهرا زنردگی ، تعبیا نمیرت؛ در این عبا«ب 
، اما ایرن نکتره کسی نتواند آنگونه زندگی را با خودن تنگ بگیاد کنید. ممکن است ها

…  شده است که خودت را با فقیا اندازه بگیا و مقایسه کن؛ نه با اعیران و اشراا  مطاح
ه باید خودشان را برا مناصب در نظام اسلامی است ک لان و صاحبانئواین مابوط به مس

 1.نه با باخورداران جامعه ؛مادم  وعیف بسنجند

  دأب . روایت ابن5

 :فامایدمی - الاختصاصدر  -مفید  شیخ
عراما  برن فضرل برن علری برن شاذان از محمد بن حسن بن علی بن عبیداللّه از احمد

وسری از م بن مادویه از حسن بن علی بن فازدق از محمد بن محمد بن کوفی از حسین
شخصی را کره در  )ع(علی  کند که حضاتای از اصحاب نقل میاسباط از عده بن علی
فااط میساده ، تروبیخ کرادحضرات اسرتناد می کاد و در این کار به فعرل خرود  زیستی ا 

لبراس ، گیراددسرت می ، امرور آنهرا را برهزمانی که امرام مسرلمین»کادند و فامودند: 
 2.«نگیاد پوشد تا فقیا با فقا خود درفشار لااررا می تاین فقااینیپا

 بررسی سندی

و  ارسرال هرم داشرته و متصرل بره معصروم نیسرت ، سند مذکورْ علاوه با وعف در بعض روات
 ، فالد اعتبار سندی است. روینهم از

 با اندکی ویاایش.  79/  9/  ۲۵، «های نمازجمعهه( در خطبهظلّ  بیانات مقام معظم رهبای )مد». 1
بَراسَ أَدْنَری. »2 سَ ل  ريَ أُمُرورَهُمْ لَرب  ذَا وَل  ینَ إ  م  مَامَ الْمُسْل   إ 

نف مْ  إ  یرا ه  رغَ  فَق  رئَلاف یَتَبَیف یا  فَقْراُهُ فَیَقْتُلَرهُ  ل  رالْفَق  ، ی)نروری طباسر «ب 
. (۲37،   3، ج مستدرك الوسال  و مستنبط المسال  ،(یث نور)محدّ  نیحس ازایم
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 بررسی دلالی 

و مدیاان مختلف جامعره این روایت هیچ ظهوری در صدق این ملاک باای مطلق کارگزاران ، اولاً 
اسرلامی هرم  جامعرهٔ  ، در خصو  شخِ حاکم، ندارد. ثانیاً که بخشی از مدعای بحث است

ولی ظهور اولیه روایرت ، ابهاماتی دارد« امام المسلمین»کلی از تعبیا  چند استفاده یک لاعدهٔ  ها
 ؛اسرلامی دانسرت عرهٔ جام رهبراان توان بیانگا یک ملاک کلی براای وورع معیشرتی همرهٔ را می

 نباشند.  )ع( چند که از معصومین ها
، با توجره بره تفسریای کره از روایرت گفتیم که وعف سند در این روایت مشهود است و البته

خنریس( و احتمرال اختصرا  آنهرا بره  برن معلریروایرت ) جرابا العبردی( و دومروایت ) اول
معنوی و جباان وعف سند ایرن روایرت برا آن  هٔ استفاو ، امکان استفادهٔ مطاح شد )ع( معصومین

 منتفی است.  استفاوه نیز

  بندی روایات در این بخشجمع

 بدین شاح است: ، رسدو نقد و بارسی آنها به نظا می گفتهپیش ادلهٔ  با ملاحظهٔ  و آنچه در مجموع
، حضرور شرخِ در ایرن مقرامجایگاه خطیای است که به مجاّد ، حکومت و زمامداری جامعه. ۱

از آنها رعایت حدود خاصی در ووع معیشت یکی آید که او می عهدهٔ  مسئولیت و وظایف متعددی با
ووع زندگی  چه در زمانی که در مقام بیان - )ع( و رفاه شخصی است. فامایشات حضاات معصومین

 مقام بیان صایح یک لاعردهٔ و چه در زمانی که در  1خود در فاض نشستن با مصدر حکومت هستند
 هاساسی است کره نگراه آحراد جامعره بر بیانگا این نکتۀ - 2اندرهباان جامعه اسلامی کلی باای همهٔ 

، در رفتار مسئولین بیابند و با گفتار علاوه ووع زندگی شخصی رهباان جامعه دوخته شده تا اسلام را
  ببینند. الجمله همااه خود ، فیدگیها و فشارهای زن، حاکمان را در سختیافزون با آن

صورت کلی توصریه  بعضی به :بارسی هستند روایات مطاح در این بحث در دو دسته لابل .۲
 بعضری از روایرات حرد ّ  ، امراانردگای و تجمرل کرادهزیستی و یا پاهیز از اشاافیبه رعایت ساده
. ایرن انردهن کراداای رهبراان معریّ ب« تاین مادم جامعههمااهی با زندگی وعیف»خاصی را آنهم 

، لسران بیران لسران روایرت گاه :تقسیم هستند تا لابلجزئی خود به دو دستهٔ  نیز دسته از احادیث

                                                 
ي. »1 ي وَ مَلْبَس  ي وَ مَشْاَب  ي وَ مَطْعَم  ي نَفْس  یاَ ف  قْد   «.  فَاَضَ عَلَيف التف
ة  الْعَدْل   عَلَی فَاَضَ . »2 رُوا أَنْفُسَهُمْ  أَنْ  أَئ مف اس یُقَد  ضَعَفَة  النف  «.  ب 
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 -به صااحت  - کهنداریم کلی است که در این لسمت ما هیچ روایت صحیح السندی  یک لاعدهٔ 
تاین مرادم لامی با زنردگی ورعیفزندگی رهبا یا مدیاان ارشد نظام اس« لزوم همسانی»حکم به 

در مقام بیان سبک زندگی شخصی خرود در زمران  )ع( در موارد دیگا هم که ائمه اطهار .داده باشد
 ، امراداننردگاچه خود را ملزم به تطبیق ووع زندگی با أوعف مادم جامعره می، حکومت هستند

بره  اسرت؛زندگی به خودشان  بعضی تصایحات آن بزرگوران با انحصار این سبک مشکل اصلی
 ندارد.  نحوی که از دیگا کارگزاران و رهباان جامعه چنین انتظاری وجود

ه زهد و سادگی خا  و عجیرب کرسد و آن این، احتمالی به ذهن میدر جمع بین این روایات
براای وورع  )ع( دیگرا معصرومین در دوران حکومت و همچنرین آنچره )ع( علی زندگی حضات

، ورعفای جامعره بروده و ایرن تا از حرد ّ ینی، پرااندت خود در دوران حکومت تاسیم نمودهمعیش
، بنرابااین .است کره دیگراان تکلیفری نسربت بره آن ندارنرد )ع( اختصاصی معصومین همان حد ّ 

منافاتی میان الزام کارگزاران ارشرد حکرومتی در مطابقرت برا زنردگی فقراا برا روایتری کره وورع 
 .ندارد وجود، داندفاد می به را منحصا )ع( ینمعصوم
ا  یک احتمال بوده و شاهد لطعی برا آن ص   - که مشخِ است گونههمان - این فاضْ ، البته

، در اینجرا اصرل وجرود چنرین )ع( معصرومین رغم حجیّرت سریاهٔ  ، بهرواین از .ارائه نشده است
، همان مطابقت متیقن از سیاه لدر و معه( ثابت نیست)التصار با کمتا از حد وعفای جا ایسیاه

«فلا تقردرون علری ذلرک»که وجوب متابعت از این مقدار هم با عبارت  است با وعفای جامعه
، همچنان تمسک به ووع معیشت ائمه حاکم در این مسئله مخدون رواین منتفی شده است. از

، تاین مرادم جامعرهگی مسئولین با وعیفشدن زند همسان رغم لبول اصل مطلوبیت   و به است
 ندارد.  وجود آندلیل لطعی با وجوب و لزوم 

بره جملاتری از ، زیسرتی آنهرم در برالاتاین سرطحدر پایان و باای تأکید با اصل مطلوبیت ساده
شود: اشاره می، پاداختندمی )ع( علیکه به توصیف ووع زندگی حضات  )ره( ماحوم امام خمینی

ان از جمیرع در حال حکومتش زندگی، ولتی که به حکومت رسید ])ع(علی  حضات[
، هراهرا و ایرن کاسرب، امثرال ایرن بقرالعلوم دینیره ، طلابزندگی امثال ماها و شماها

از لااری کره گفتره  تا بود. یک تکه نان جو بود که در آخا عما مبارکشانزندگی او پست
، برا زانرو توانسرتند بشرکنندخشرک برود حضرات برا دستشران نمی، از بس شده است

 -فامرود کره کادند. این حکومت اسلام بود. میشکستند آن نان را و با آب تناول میمی
ولرت  تاسم که در یکی از حوالی مملکت من یکمن می - شده است طوری که نقل به

، «سریا»، چطور من بخروابم شدولت باشد که گاسنه در کار با ، یکای باشدیک گاسنه
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 1.اینها گاسنه باشند -ولو در بعض از اَرجای مملکت  -و رعیت من یک نفاشان 

زیست بدون هیچ قید خاصی (ب

در ووع معیشتی را منتفی دانسته و این گونه مسرائل  خاصی ، واورت مااعات حد ّ در دیدگاه دوم
هرای مردیایتی و شخصریتی رهبرا جامعره واناییو برا ت داننردرا دخیل در حکماانی حراکم نمی

 کنند. میتأکید سازی لوانین اسلامی پیاده در

 ادله 

  هلال شامی بن . روایت عباس1

خردمت  :هلال شامی گفت بن کند که عباسعیسی نقل می بن زیاد از محمد بن حمید
 یکره کسر مرادم یانگیزاسرت برااچه شگفت» دارد کهرسیده و عاوه می )ع( امام روا

حضرات « نمایرد یناماغوب بخورد و لباس زبا و خشن بپوشد و خشوع و فاوتن یغذا
ین شرده ئترز یدیبا یپیامبا و پیامبازاده بود و لباها، حضات یوسف ینمیدان»فامودند: 
کراد. مرادم بره لبراس او پوشید و در مجالس فاعونیان نشسته و حکومت مییبه طلا م

، وفرای عدالت او محتاج هستند. آنچه باای امام نیاز هست صدالت، بلکه به نیاز ندارند
  2.، عدالت در حکم است. خداوند هیچ غذا و نوشیدنی را حاام نکاده استبه عهد

 بررسی سندی

، اسرتاز بزرگان و ثقات  زیاد آمده است. حمید بن ، سهلزیاد بن ، به جای حمیدسناددر باخی اَ 
هرلال الشرامی  برن عباس مشکل در ناحیهٔ  ، امالابلیت توثیق دارد - 3لفبه طاق مخت -سهل هم 

)سخناانی در جمرع طرلاب و روحرانیون  3۵9 ،  ۲ ، جصحیفه امام، )امام خمینی( هروح اللّ  دیس، ینیخم ی. موسو1
 .(۱3۵۰تیا ۱، نجف

مْتَ أَنف یُوسُفَ » .2 يٍّ کَانَ یَلْبَسُ  )ع( فَقَالَ أَ مَا عَل  يٌّ ابْنُ نَب  یبَاج   نَب  یَةَ الرد  هَب   أَلْب  الرذف رسُ  مَرزْرُورَةً ب  اْعَروْنَ  وَ یَجْل  ري مَجَرال س  آل  ف   ف 
ه   سْط  لَی ل  نفمَا احْتَاجُوا إ  ه  وَ إ  بَاس  لَی ل  اسُ إ  .(۴۵3 ،  6ج ، یکاف، ، محمد بن یعقوب)کلینی «یَحْکُمُ فَلَمْ یَحْتَه  النف

کام ، حضور در اَسناد روایت( ۱9۰۰ز )بیش ا کافی، کثات نقل کلینی از ایشان در 3۸7 ،  رجالتوثیق شیخ طوسی در . 3
 ایشان.و کثات روایت اجلّاء از  ، مورد عمل بودن روایتش نزد اصحابتفسیر علی بن ابراهی سناد ، حضور در اَ الزیارات
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، راهی براای اعتبرار رواین توثیق یا تضعیفی باای او نقل نشده است. از، که در کتب رجالی است
 ماند. بالی نمی کافیجز از راه لبول جمیع روایات کتاب ، سندی این روایت

 بررسی دلالی
مضمون روایت با جمع زیادی از روایاتی که حدودی باای خروراک و پوشراک و  تعارض جدّی میان
، لروّت و با توجره بره تعردد که به بخشی از آن اشاره شد وجود دارد، اندگافته نظا معیشت رهباان در

اشتمال این روایت برا نقرض یکری از  همچنین و سند و سازگاری آن دسته از روایات با مبانی اسلام
 شود.کنار گذاشته می این روایتْ  )پوشش طلا باای مادان( طعی دیناحکام ل

بودن آن است؛ زیاا در آن زمان که خلفرای  ای، احتمال تقیّهمهم در بارسی این روایت اما نکتهٔ 
توانرد یرک نروع همااهری ، ایرن فامرایش میوالرع در .تجملات و تشایفات بودنرد عباسی غاق

که به جهرت حفرظ مصرالح و حفرظ جران خرود  به حساب آیدگاه طاغوت با دست )ع( اطهار ائمه
، با تصایح با حکرم تجرویز اسرتفاده از طرلا براای حقیقت اند و در، آن را به زبان آوردهشیعیان و

پیام روشنی به شریعیان و مقُابّران خرود  - وووح در شایعت اسلام نهی شده است که به - مادان
  1اند.ین حکم دادهبودن ا ایبا تقیّه مبنی

 امیرالمؤمنین به مالک اشتر  . نامه  2
های مختلفری بره او توصریه -نصب مالک اشتا به فامانردهی مصرا  به هنگام - )ع(علی حضات 

 ال و کارگزاران حکومتی فامودند: از جمله اینکه نسبت به عمّ ، کادند
زق و روزی آنهرا را برا اصرلاح بده کره ایرن توسرعه در ر آنان را فااوان لاار روزی و جیاهٔ 

کنرد و همچنرین نیراز میکند و آنها را از تجاوز به حقوق زیادستان بیخودشان توانا می
  2.حجّتی است با علیه آنها اگا با اواما تو مخالفت کنند یا در امانتت خیانت کنند

 بررسی سندی 

، اشراره شرد - از بارسی سندی بلاغهنهج النیازی روایات در مورد بی - تاپیشعلاوه با نکاتی که 
                                                 

 .۱7۵،  «زیستی دولتمادانهمبانی فقهی ساد»، محمد حسین، مهوری. 1
بَاراً . »2 لْهُمُ اخْت  وَ فَاسْتَعْم  ال  ي أُمُور  عُمف غْ  ثُمَ …..  ثُمف انْظُاْ ف  مُ  أَسْب  رْزَاقَ  عَلَیْه 

َ
نَ  الْأ وَ  فَإ  ةٌ لَهُمْ  ذَل  مْ وَ  لُوف ره  صْرلَاح  أَنْفُس  عَلَری اسْت 

نًی لَهُمْ عَنْ تَنَاوُل  مَا تَحْتَ أَ  نْ خَالَفُوا أَمْاَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَوَ غ  مْ إ  ةٌ عَلَیْه  مْ وَ حُجف یه   (.۵3، نامه نهج البلاغه) «یْد 

http://ensani.ir/fa/article/author/62342
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این روایرت در  که باید توجه داشت، است« عهد مالک»در خصو  سند این نامه که معاو  به 
 ، اسنادی باای آن ذکا شده است: در کتب رجالی ، امااسل آمدهصورت مُ  کتب حدیثی به

 ، عهرد اشرتا روایرت شرده اسرتواز ا»فامایرد: می، نباتره بن ماحوم نجاشی ذیل الأصبغ (الف
علروان از  برن مسرلم از حسرین برن همام از حمیرای از هرارون بن علی از ابی، جندی ابن «.…

  1.«اند، عهد را نقل کادهنباته بن طایف از أصبغ بن سعد

کره  -اشرتا را  برن عهرد مالرک» فاماینرد:می، نباتره بن طوسی نیز ذیل الاصبغ ماحوم شیخ( ب
خبرا داده . … روایرت کراده اسرت - دادنرد هنگام نصب او به ولایت مصا به او )ع( میاالمؤمنینا

ظایرف  برن مسرلم و حسرن برن حسن از حمیای از هارون بن جید از محمدابی است به ما ابن
  2.«)ع(نباته از امیاالمؤمنین  بن طایف از اصبغ بن علوان کلبی از سعد بن از حسن جمیعاً 

مرذکور  ، سرند  در همران زمران« مالک اشرتا عهدنامهٔ »وجه داشت که با توجه به اشتهار باید ت
 مالک اشتا است.  ، لطعاً مابوط به همین عهدنامهٔ باای عهد

علروان  برن حسرین»یکری جنراب کره  دو نفا مورد تادید هستند، در بارسی اسناد این روایت
محبّرت شردید بره  دانرد کره میرل وبی میمرذهعرامی»ی ایشران را جنراب کشّراست. « الکلبی

داننررد کره مجبرور برره ای میشریعه، برره والرعداشرته اسررت و حتری بعضری او را  )ع( البیرت اهرل
و أخروه الحسرن  یعرام»فاماید: نجاشی در مورد ایشان می 3.«ه استان بودکادن عقیده مخفی

 4.«لحسن کتاب و الحسن أخِ بنا و أولیو لیس ل )ع(یکنی أبا محمد ثقة رویا عن أبي عبد اللّه 
و « گراددبه حسرین بامری، توثیق در این عبارت نجاشی، اولاً » فامایند:ماحوم آلای خوئی می

علروان  برن ، برا سرا حسرینشاید وجه فامایش جناب خوئی این بوده که بحث در کتاب نجاشی
نرزد »عقده فامروده:  ، جناب ابنثانیاً  .باادرن به نه ؛، توثیق هم باید به او باگاددروینهم ازو بوده 

أخبانا ابن الجند  عن أبي علي بن همام عن الحمیا  عن هارون بن مسلم عرن الحسرین …..  روی عنه عهد الأشتا. »1
.(۸  ، یرجال نجاش، علی بن ، احمد)نجاشی «بن علوان عن سعد بن طایف عن الأصبغ بالعهد

أخبانرا بالعهرد ابرن …  )الذ  عهده إلیه أمیا المؤمنین علیه السلام لما ولاه مصرا و روی( روی عهد مالو بن الأشتا. »2
أبي جید عن محمد بن الحسن عن الحمیا  عن هارون بن مسلم و الحسن بن ظایف جمیعا عن الحسین برن علروان 

، ابرو جعفرا محمرد برن حسرن )طوسری« )ع(کلبي عن سعد بن طایف عن الأصبغ بن نباترة عرن أمیرا المرؤمنین ال
 . (۸۸  الفهرس ، ، (یطوس خی)ش

 .39۰ ،  رجال کشّی، عما بن ، محمد. کشّی3
 .۵۲ ،  رجال نجاشی، علی بن ، احمد. نجاشی4
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تروان موثرق و می کره از ایرن عبرارتْ  1«أوثق از باادر خود و احمرد بروده اسرت ، حسنْ اصحاب
 معتقدند:  )مدظله(زنجانی  شبیای اما آیة اللّه 2.«علوان را هم استفاده کاد بن بودن حسین ممدوح

همچنرین ممکرن اسرت دو  … گاددحسن بامی ظهور روایت در این است که توثیق به
ایرن  و گروییم یکری از اینهرا از دیگرای بهترا اسرت، با این حال مینفا ها دو بد باشند

، بلکره همرین مقردار کره اطلاق کاد« بهتا»معنایش این نیست که به ها دو بتوان کلمه 
3.باای اطلاق لفظ بهتا کافی است، شاّ یکی از دیگای کمتا باشد

، لکرن ظهرور توان توثیقی نسبت به حسین احااز کرادرسد هاچند از عبارت نجاشی نمینظا می به
ایشران موثرق ، رواینن ازداند. علوان را ثقه می بن عقده در این است که حسین ابن عبارت جناب
آیند. به حساب می

« الحردیث صرحیح»صااحتاً  طوسی ایشان را شیخکه  است« طایف بن سعد»آلای  نیز نفا دوم
و همچنرین ابلراهی   بن تفسیر علیو  5کام  الزیاراتذکا نام ایشان در زماۀ اسناد کتاب  4.دانندمی

یرد وثالرت ایشران اسرت. تنهرا ؤبار( م 7۰)بیش از  اربعه کتبپاتکاار از ایشان در اسناد  استفادهٔ 
ا بایرد توجره داشرت ایرن ، ام«یعا  و ینکا» :فامایدجناب نجاشی است که نسبت به ایشان می

مطرابق برا اصرول نبروده و ، که بعضی مضامین روایی که نقرل کراده اسرت این معناستتعبیا به 
تضعیفی هم از  6.زندای به وثالت خود شخِ نمیخدشه ، اما این توصیفْ هستندلبول  لابل غیا

توان به آن وات نمیکه با توجه به مسلک ایشان در تضعیف رُ  7شده است غضائای نقل جانب ابن
و مورد اعتماد دانست. « موثقه»توان سند این روایت را می، در مجموع، ایناعتماد کاد. بنابا

 بررسی دلالی 

حضرات در اینجرا توصریه بره  8،آیرددسرت می بره« اسباغ» مطابق آنچه که از بارسی لغوی وا هٔ 

 «.د عند أصحابإن الحسن کان أوثق من أخیه و أحم. »1
 .3۴ ،  7 ، جمعج  رجال الحدیث، ، سید ابوالقاسمموسوی خوئی. 2
.6۱۰ ،  ۲ ، جکتاب نااح، سید موسی  ، شبیای زنجانی. 3
.۱۱۵ ،  رجال طوسی، حسن )شیخ طوسی( بن محمد، . طوسی4
.3۲3، ۲۸ ،  راتکام  الزیا، جعفا بن محمد، هی. ابن لولو5
 .393۰ ،  ۱۱ ج؛ ۵۰۲ ،  ۲ ج ؛۲66 ،  ۱ ، جکتاب نااح، سید موسی  ، شبیای زنجانی. 6
 .6۴ ،  ۱ ، جرجال ابن غضالری، ابی عبد اللّه بن ، احمد. ابن غضائای7
، ۱3۲۱ ،  ۴ ، جالصلحاح، ، اسماعیل بن حمرادجوهای ؛379 ،  ۴ ، جکتاب العین، ، خلیل بن احمد. فااهیدی8

← 
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مبالغه در  -ها طبق بعضی نقل -ران و یا کادن رزق و روزی کارگزا پاداخت حقوق فااوان و تکمیل
 فامایند. پاداخت حقوق می

 الزامراً ، باید به این نکته توجه داشت که داشتن درآمد بالا و اسرتفاده از امکانرات رفراهی ویرهه
بلکره در ، نیست« گایاشاافی»و « گااییتجمل»معنای ورود به خطوط لامز عمومی همچون  به

 امکران رشرد و ارتقرا حات شاع هم مااتب مختلفی وجود دارد که براای افراادْ مبا همان محدودهٔ 
 توان ایاادی به مدلول روایت وارد دانست. ، از این جهت نمیرواین وجود دارد. از

هرا در بایرد بره تفراوت، بارسی کنیم شناختیمنظا جامعه مهم دیگا اینکه اگا مسئله را از نکتهٔ 
 درجرهٔ  یطور که با ارتقاثار متناسب با ها ماتبه توجه داشته باشیم. همانمااتب مختلف شغلی و آ

طبیعتراً مزایرا و حقروق ، شرود، مسئولیت بیشتای متوجه شخِ میشدن آن شغلی و تخصصی
جامعره میرل و ، صورت طبیعری به، و اگا این تناسب رعایت نشود بالاتای باید وجود داشته باشد

های کرلان از خرود نشران یشتا باای کسب تخصِ و لبرول مسرئولیتکششی نسبت به تلان ب
نخواهد داد. 

این بخش بندی ادله  بررسی و جمع

گونه لیدی به جز محذورات  نفی هاتا بیان شد ر گونه که پیشهمان - روایات یگاچه ظاها بعض
ل کرلان اصرو ، امرااسرلامی اسرت کلی مثل اساا  باای زندگی مسئولان و کارگزاران حکومرت

حاکمیرت  ، وظیفهٔ آن اصول بگیاند که از جملهٔ  حاکم با نظام التصادی اسلام باید مورد توجه لاار
، در همرین راسرتا اسرت.در جلوگیای از ایجاد فاصله طبقاتی جدّی میان الشار مختلف جامعره 

آنهرا بره  لرهٔ شمارند که از جمرعایت لواعدی را لازم می باخی فقها در پاداخت دستمزد و حقوقْ 
میرزان پاداخرت  بره ایرن معنرا کره 1؛کننداشاره می« جلوگیای از از ایجاد شکا  طبقاتی»اصل 

فراحش شرود. شرهید صردر نیرز برا  طبقاتی   ساز ایجاد فاصلهٔ که زمینه حقوق نباید به نحوی باشد
اوتمنردان ان با سرطح زنردگی ثکنند که زندگی، فقیا را شخصی معافی می«فقا»نسبی دانستن 

و رفع این ناهمراهنگی « توازن اجتماعی»حاکمیت را ایجاد  و وظیفهٔ  2اختلا  زیادی داشته باشد

→ 
.۴3۲ ،  ۸ ، جلسا  العرب، مکام بن ، محمدابن منظور

 .۱7۰ ،  3 ، جنظام اقتصادی اسلام، ، محسناراکی. 1
 ،   ؟؟؟.«اسلام و مشکل اختلا  طبقاتی»، بالا ، سید محمد. صدر2
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  1دانند.سطح زندگی همگانی می
ی یها، حتی دریافت حقوق توسط کارگزاران را با محدودیتپایبندی به این اصول کلی در عمل

وسیعی داشته باشد.  تواند گستاهٔ نمی افاادْ مشاوع  زیست این  کند و بالطبع دائاهٔ مواجه می

زیست در سطح متوسط جامعه( ج

خاصی از رفاه و آسایش در ناحیه ووع معیشرتی  ومن تأکید با لزوم رعایت حد ّ ، در دیدگاه سوم
طبقراتی برین  نشینی و افرزایش روزافرزون فاصرلهٔ کاخ کارگزاران و تأکید با لزوم جلوگیای از رویهٔ 

نره  ؛شرودمعافری می« تجاوز از سطح زنردگی عمروم جامعره»، خط لامز لف جامعهالشار مخت
  افااد جامعه.تاین وعیفزیستن همانند 

 ادله 

 به مالک اشتر  )ع(امیرالمؤمنین  . نامه  1

 طری نامرهٔ ، هنگامی که مالک اشرتا را براای فامانردهی مصرا انتخراب کادنرد )ع( علیحضات 
در  ییهراآنهرا توصریه دادنرد کره از جملرهٔ  بره اومنطقه این  باای ادارهٔ مفصلی دستورات مختلفی 

 فامایند:خصو  نوع رفتار نسبت به عمال و کارگزاران حکومتی بود. حضات در این زمینه می
بده کره ایرن توسرعه در رزق و روزی آنهرا را برا اصرلاح  آنان را فااوان لاار روزی و جیاهٔ 

کنرد و همچنرین نیراز میرا از تجاوز به حقوق زیادستان بیکند و آنها خودشان توانا می
  2.حجّتی است با علیه آنها اگا با اواما تو مخالفت کنند یا در امانتت خیانت کنند

بررسی سندی 

گافت.  مورد بارسی لاار به تفصیل، اعتبار سندی این روایت

 . 67۱ ،  اقتصادنا، بالا ، سید محمد. صدر1
بَاراً . »2 لْهُمُ اخْت  وَ فَاسْتَعْم  ال  ي أُمُور  عُمف غْ  ثُمَ …..  ثُمف انْظُاْ ف  مُ  أَسْب  رْزَاقَ  عَلَیْه 

َ
نَ  الْأ وَ  فَإ  ةٌ لَهُمْ  ذَل  مْ وَ  لُوف ره  صْرلَاح  أَنْفُس  عَلَری اسْت 

نًی لَ  نْ خَالَفُوا أَمْاَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَوَ غ  مْ إ  ةٌ عَلَیْه  مْ وَ حُجف یه   .(۵3، نامه نهج البلاغه) «هُمْ عَنْ تَنَاوُل  مَا تَحْتَ أَیْد 
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 بررسی دلالی 

اشراره شرده « اسرباغ»براای  3کامرل و وافری 2،اتمام 1،به معانی مختلفی همچون مبالغه، در لغت
بره ، انردداری باآمدهکره در ایرن نامره در مقرام بیران منشرور حکومرت )ع(علری  است. حضات

بره  ؛فاماینردمی« اسرباغ»، توصیه به ال حکومتیاشتا نسبت به پاداخت حقوق و رزق عمّ  مالک
 که در پاداخت آن مبالغه کن.  اخت کن و یا اینحقوق آنها را فااوان و کامل پاد این معنا که

رد آن بره فااوانری حقروق کرارگزاران بره ، از این فامان و توصیهٔ آنچه در این لسمت دسرت موکف
 ؛اسلامی برا اورعف مرادم نردارد تناسبی با حکم به وجوب همسانی مسئولین حکومت، آیدمی

ولری ، از آنها اشاره خواهیم کاد باخیارد که به هاچند نکاتی در حدود و ثغور این فااوانی وجود د
«سرازییکسان»، نفی وجرود هرا الزامری در راسرتای توان از آن صحبت کادآنچه با اطمینان می

ای ادلره بعد و برا ورمیمهٔ  . در ماحلهٔ استجامعه  تاین طبقهٔ ووع معیشت رهباان جامعه با پایین
، یعنی لزوم همااهی با متوسرط جامعره در نظا عای مورد، مددر نفی معیشت اشاافی و تجملاتی

 .شودومن رعایت لیود دیگا ثابت می
 رسد: ، اشکالاتی به نظا میدر باداشت مذکور

تاین افااد جامعره برا ها و زندگی در سطح وعیفبین اکتفای کارگزاران حکومتی به حدالل. ۱
و جمرع آن بردین نحرو اسرت کره حرق  داردنر منافاتی وجرود« پاداخت کامل حقوق»توصیه به 

صرورت کامرل و تمرام  ، برهتاین حقروقکارگزاران حکومتی که عبارت باشرد از همران حرداللی
 پاداخت شود و نه بیشتا. 

 اسلامی با سربک زنردگی و نحروهٔ  میان تعیین درآمد مناسب و کافی باای کارگزار حکومت .۲
اسرت حکومت نسبت به کرارگزار  یان اسباغی که وظیفهٔ و م تفاوت وجود دارد، کادن درآمد خاج

 ندارد.  تلازمی وجود کادن تمام این درآمد در زندگی شخصیْ  با هزینه

شکال پیشپاسخ به دو  ؛ زیراا مشخِ خواهرد شرد )ع( علیحضات  نامهٔ  توجه به ادامهٔ ، با گفتها 
، توصیه به استاندار یک شرها اشدمسئولان حکومتی زندگی در حد أوعف مادم ب عامهٔ  اگا وظیفهٔ 

انردازی باای تکمیل رزق و روزی مسئولان آنهم به لصد اتمام حجّت با آنها و جلوگیای از دست

. 379 ،  ۴ ، جکتاب العین، احمد بن ، خلیل. فااهیدی1
 . ۱3۲۱ ،  ۴ ج، الصحاح، حماد بن ، اسماعیلجوهای .2
عَها أَسْبَغَ ». 3 ها و وسف کْمَلَها و أَتَمف عْمةَ: أَ  . (۴3۲ ،  ۸ ، جلسا  العرب، مکام بن ، محمد)ابن منظور« اللّه علیه الن 
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چند میان وفور درآمرد برا جرواز  ، هادیگا عبارت کند. به، توجیه خاصی پیدا نمیبه اموال دیگاان
کادن نعمت بره لصرد  ، اما سفارن به فااوانآن در زندگی شخصی تلازمی نیست استفاده از همهٔ 

 معنا ندارد. ، مادم جامعه زندگی کنند اتمام حجّت هم با الزام همان افااد به اینکه مشابه اوعف  

حماد  ابی بن . روایت صالح2

ای از صرالح و همچنرین عرده حمراد و غیرا ابری برن محمد عرلان از صرالح بن علی
انرد کره حضرات احمرد نقرل کاده لاشعای و غیاا محمد عیسی   بن اصحاب از احمد

ان کراد و موجرب نراراحتی خرانوادهکه لباس خشن به تن می -زیاد  بن عاصم )ع( علی
استناد کراد  )ع( دادند. عاصم به عملکاد خود امیاالمؤمنین را مورد توبیخ لاار - شده بود

خداوند عرزّ : »حضات فامودو  پوشندکه غذای بدون خورن خورده و لباس خشن می
بضراعت جامعره و جلّ با پیشوایان عدل واجب فاموده که زندگی خرود را برا افرااد کرم

  1.، تهیدستی آنان گاان نیایدهماهنگ کنند تا با تهیدستان

  بررسی سندی

، باخری برودن روایرت اسرلهرغم مُ  ، بهتوویح داده شد به تفصیلْ  پیشین وهمچنان که در بخش 
روایرت  - به جهت کثات نقل روایت با اسناد مختلف و مضمون واحد - لسیهمچون علامه مج

 دانند. می« معتباه»را 

  بررسی دلالی

رُوا أَنْفُسَرهُمْ  أَنْ »، عبارتبا وعیفان جامعه رد شد« لزوم همسانی»که دلالت روایت با  از آن پس  یُقَد 
اس   ضَعَفَة  النف ت معیشت زندگی ناظا با وورع ورعیفان جامعره که کیفیت و کمیّ  این معناستبه « ب 

غَ »دهند: ، منظور خود را بیشتا توویح میتعیین شود. حضات در ادامه یا  فَقْاُه کَیْلَا یَتَبَیف الْفَق  ، یعنری «ب 
 دهی بره وورع معیشرت بره جهرت آن اسرت کره فقیرا برا دیردن زنردگی رهبرااین تقدیا و جهرت

نف اللّه عَزف وَ جَلَ ». 1 رة  الْعَردْل   عَلَری فَراَضَ  إ  رُوا أَنْفُسَرهُمْ  أَنْ  أَئ مف ضَرعَفَة   یُقَرد  رغَ  ب  راس  کَریْلَا یَتَبَیف یا  فَقْراُهُ  النف رالْفَق  ، کلینری« )ب 
  (.۲۰9 ، خطبهٔ نهج البلاغه ؛۴۱۰ ،  ۱ ، جکافی، یعقوب بن محمد
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 . وارد نشود با اوفشار روحی و  نگیاد ورد تهاجم و اذیت لااراسلامی از فقا خود م جامعهٔ 
اسرلامی را هرم جامعرهٔ  ، رهباتوان ادعا کاد که اگا محاومین و فقاای جامعه، به لطع میالبته
، احسراس بهترای زندگی ببینرد اولیهٔ  تا از خود و یا حتی محاوم از واوریاتبلکه پایین سطح و

کره  ایرن کند. صا   ء نفی ما عدا نمیاثبات شیْ  باید توجه کنیم که اصطلاحاً ، اما خواهند داشت
، شرودکند و موجب امیردواری فقراا مینظا شارع را تأمین می زیستی هد  مورداین حد از ساده

ّ  باای تعیین همین سطح از زندگی به
، لامرز و حرداکثا  مشراوع براای حراکم جامعره عنوان خرط 

برودن  زیسرتساده دربارۀٔ ا  جامعه هم باای لضاوتعُ  که بلکه باید دلت شود، دکنکفایت نمی
 کند. واگذارشده به افااد توجه می کار   سختی، تخصِ و ، جایگاهپیشینهیا نبودن افااد به 

برا  لابل اعتنرا جدّی و ، عدم فاصلهٔ تنها معیاری که از این روایت استخااج شده است، بنابااین
فای جامعه است. که طبیعتاً این ملاک با باخی از حدود زنردگی متعرار  و معمرول جامعره وع

سازگاری خواهد داشت. 

. دلیل عقل3

طرور  در مقام بیان حکم کارگزاران اصلی و بره گفتهپیشنقلی  فاض حصول تادید در اینکه ادلهٔ  با
 و به آنها توجه شود:  گیاند دیگا لاار، باید چند نکته در کنار یکاسلامی باشد جامعهٔ  رهبا خاْ  

که دلیل لطعی هم با الزام رهبای و کارگزاران اصلی برا رعایرت است  آنچه مُسلّم است این (الف
 دست نیامد.  حدالل زندگی مادم به

اسرلامی هرم برا  کادن زیست مطلوب معیشتی کارگزار حکومت لید معافیرها دانستن و بی (ب
هرا و مقاصردی سرازگاری نردارد و هرم برا حکمت، ، بارسی خواهنرد شردادامهناهیه که در  ادلهٔ 

صااحت در این روایت  که به - همچون رعایت حال محاومین و جلوگیای از فشار روحی با فقاا
 همخوانی ندارد.  - شده است از جانب شارع مطاح

عنروان  نردگی عمرومی مرادم برهوجوب رعایت سرطح ز، ماندای که بالی میتنها گزینه، بنابااین
. است تاین افااد جامعهحداکثا ووع معیشتی و استحباب با هماهنگی و همسانی با فقاا و محاوم

 این بخش بندی ادله  جمع

برا لرزوم  - صااحت به -ال حکومتی بلکه مبالغه در پاداخت حقوق و رزق عمّ  و توصیه به تکمیل
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، در روایرت جامعه در تعارض است. از طا  دیگرا تاین افاادتنظیم ووع زندگی مطابق وعیف
حماد توصیه به تنظیم معیشت رهباان با نظارت برا وورع مسرتمندان و فقراا شرده  ابی بن صالح
که خاوجی این دو گونه از روایات جواز زندگی کارگزاران حکومتی در حد معمرول جامعره  است

بشرود کره ایرن  -« اشتا عهدنامه مالک» ویههبه - نقلی است. ممکن است اشکالی نسبت به ادلهٔ 
، استناد مرا . در فاض لبول این ادعااستهای پایین ها مابوط به کارگزاران جزء و مدیاان ردهتوصیه

، زنردگی در سرطح معمرول کند. البتهبه دلیل عقلی خواهد بود که باز هم همین مدعا را ثابت می
ی مااتب مختلف باشرد کره در اینجرا لازم اسرت افااد جامعه ممکن است عنوانی مشکّک و دارا

 نظا گافته شود.  مد ّ  ، یعنی نظارت با ووع فقااحماد ابی بن ملاک مستفاد از روایت صالح

گیری نتیجه

اسرلامی و تعیررین  جامعررهٔ  در مسریا تاسریم الگرروی جرامع معیشرتی برراای زمامرداران و رهبراان
 ّ
، شرفا  و کارآمرد و هرای ملمروسملاک ارائهٔ  (۱ :رداساسی وجود دا ، دو نکتۀلامزهای آن خط 

یابی به نتیجره دست( ۲؛ ای باخوردار استهای رایه از اهمیت ویههگوییهمچنین دوری از کلی
فااط و تفایط در این مسیا هرای فراضگذاشرتن پیش ، متولف با کناردلیق و منصفانه و دوری از ا 

 . ستنگاه جامع به همه آنها ادله و ذهنی و بارسی موشکافانهٔ 
رو ، با دو نظا کاملًا متفاوت روبرهاسلامی در بحث ووع معیشتی مطلوب کارگزاران حکومت

سرازی زنردگی با وجروب همسان، روایات باخی و )ع( معصومین گاوهی با تکیه با سیاهٔ  :هستیم
تروجهی بره دیردگاه ناشری از بی ایرن، رسدکه به نظا می اندحاکمان با اوعف جامعه تأکید کاده

عبرارات و همچنرین لطعریباخری دلتی در تاجمره و تفسریا بخشی از روایات در مسئله و یا کم
. است« نشینیکوخ ۔ نشینیکاخ» دانستن دوگانهٔ 

«… أسبغ علیکم الارزاق»ادله همچون  باخی، گاوه دیگای با تکیه با تفسیای که از در مقابل
 باخیکادن معیشت مدیاان ارشد نظام اسلامی را خلا  عقل و شاع دانسته و  محدود ،اندداشته
توانرد ناشری از اند کره ایرن نظایره هرم میید نظرا خرود دانسرتهؤشناختی را مجامعه هایهنظای

از جمله اصولی که بره منرع وجرود  باشد؛ توجهی به اصول کلی حاکم با نظام التصادی اسلامبی
  دارند.دّی میان الشار مختلف مادم اشاره طبقاتی ج فاصلهٔ 

روایات موجود در مسرئله را مخرتِ جایگراه حراکم دانسرته و ، در گام نخست، در این مقاله
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برا تکیره برا  بعردی و مدیاان نظام اسلامی را منتفی دانستیم. در گرام ی آن به مجموعهٔ امکان تساّ 
آنچره کره از سربک زنردگی  - حنیرف برن در نامه بره عثمران - )ع(علی فامایش صایح حضات 

مخرتِ بره شرخِ حضراات ، شرده اسرت در سربک معیشرتی نقرل )ع( حضاات معصرومین
 کلری براای همرهٔ  دانستیم و با واکاوی تنها روایت معتبای که در مقام بیان یک لاعدهٔ  )ع(معصومین

مشرهور ایرن  رد و تاجمهٔ شود که دلالتی در وجوب همسانی با وعفا ندا، اثبات میزمامداران بود
 ، دلیق نیست. روایت

برا پاهیرز از  افرزون اسلامی موظرف هسرتند جامعهٔ  که حاکمان آیددست می به، از مجموع ادله
کره  نحوی به ؛بشوند« همسو»، ووع زندگی خود را با فقاا مقایسه کاده و با آنها گایل و اشاافیتجمّ 

آزرده نکراده و ثاوتمنردان برا احسراس محراومین را دل، شرتیلحا  سطح معی به میزان اختلافشان
، اما پایین آمدن رهباان از لحا  معیشتی در حد وعفای جامعره و طغیان نکنند مشابهت با حاکمانْ 

  - مطلوبیت معافری شرود عنوان للهٔ  و بهب باشد تواند مطلومی رغم آن که به - سازی کاملیکسان
. وجوب شاعی ندارد

نامه کتاب

 کری .  قرن * 
ق. ۱۴۱۴، اول ، چا،هجات لم: انتشارات، )للصبحي صالح( نهج البلاغة *

، لرم: نشرا مکتبرة آیرة اللّره الماعشری شرح نهج البلاغه، اللّه ةهب بن الحمید ، عبدالحدید ابن ابی
ق.  ۱۴۰۴، اول ، لم: چا،نجفی
ن.  ۱376، ششمچا، ، ، تهاان: نشا کتابچیالامالی، (صدوق )شیخ علی بن ، محمدابن بابویه

، المکتبرة الحیدریرهعرااق: ۔نجرف، )ع( طاللب مناقلب نل ابلی، ی، محمد بن علابن شها آشوب
 ن.  ۱376

 یفاهنگر۔ی، لرم: موسسره علمرالرجال لابن الغضالري ، ابی عبد اللّه بن احمد الحسن ، ابوابن غضائای
ق.  ۱۴۲۲چا، اول،  ث،یددارالح
 ن.  ۱3۵6، اول ، چا،دارالماتضویهعااق: ۔نجف ، کام  الزیارات، محمد بن ، جعفاابن لولویه
الفکا للطباعة و النشا و  دار: ، بیاوت ۔ لبنانلسا  العرب، مکام بن محمد ، جمال الدینابن منظور
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 ق.  ۱۴۱۴، سوم چا،، صادر التوزیع ۔ دار
 ق.  ۱۴3۸، اول ، چا،، لم: مجمع الفکا الاسلامینظام اقتصادی اسلام فقه، ، محسناراکی

 ن.۱3۸۸، لم: دارالعافان، چا، اول، البلاغهترجمه نهجانصاریان، حسین، 
العلرم  ، بیراوت ۔ لبنران: دارالصحاح ۔ تلاج اللغلة و صلحاح العربیلة، حماد بن ، اسماعیلجوهای

 ق.  ۱۴۱۰، اول ، چا،للملایین
، معرفله احلوال الرجلال یخلاصة احقوال ف، )علامه حلّی( مطها اسدی بن یوسف بن ، حسنحلّی

 ق.  ۱3۸۱، دوم چا،، منشورات المطبعة الحیدریة: ۔ عااق نجف

، الدار الشرامیة القلم ۔ ، بیاوت ۔ لبنان: دارمفردات ألفاظ القرن ، محمد بن ، حسینراغب أصفهانی
 ق. ۱۴۱۲، الاولی الطبعة
الاعلمری  ةمؤسسرلرم: ، ربیل  الابلرار و نصلوص الاخیلار، عمرا برن ، ابوالقاسم محمودزمخشای

 . ق۱۴۱۲، للمطبوعات
فصللنامه ، «های اخلالری مصرا  در سربک زنردگی کرارگزارانمؤلفره»، حسن ، سیدآذرسید پور

 ن.  ۱39۲بهار ، 3ماره ش، مطالعات سبک زندگی
، اول چرا،، پرادازیأمؤسسه پهوهشری رلم: ، )زنجانی( کتاب نااح، ، سید موسی  شبیای زنجانی

 ق.  ۱۴۱9
، تهاان: شاکت انتشرارات علمری و فاهنگی،چرا، چهراردهم، البلاغهترجمه نهجشهیدی، جعفا، 

 ن.۱37۸
، مجلله ماتلب تشلی ، «مشکل اختلا  طبقراتیاسلام و »، )شهید صدر( ، سید محمد بالاصدر

 ن.  ۱3۸۸اردیبهشت 
 ن.  ۱3۸۵، مکتب الاعلام الاسلامیلم: ، اقتصادنارررررررررررررررر ، 

، اول ، چرا،المعار  الإسلامیة لم: دار، الغیبة، (یطوس خی)ش حسن بن محمد جعفا ، ابوطوسی
 ق.  ۱۴۱۱

، لرم: مؤسسرة النشرا الاسرلامي التابعرة رجال، ن )شیخ طوسی(حس بن جعفا محمد ، ابوطوسی
 ن.  ۱373، سوم ، چا،لجامعة المدرسین بقم المقدسه

 فهرسلل  کتللب الشللیعه و اصللوله  و اسللما  المصللنفین و اصللحاب الاصللولرررررررررررررررررر ، 
 . ق ۱۴۲۰، اول ، چا،لم: مکتبة المحقق الطباطبائی، ()الفهرس 

 تفصی  وسال  الشیعة للی تحصی  مسال  الشلریعة، حاّ عاملی( خی، )شالحسن بن ، محمدالعاملی
  .ق۱۴۰9، الطبعة الاولی ، لم:)ع( ، مؤسسة آل البیتالشیعة( )وسال 
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، ، لرم: انتشرارات رورینیالمتعظل رةیو بصل نیروضلة اللواعظ، احمرد برن ، محمدفتال نیشابوری
 ن.  ۱37۵، اول چا،
 ق.  ۱۴۱۰، ، چا، دوم، لم: نشا هجاتکتاب العین، احمد بن ، خلیلفااهیدی

، تهاان، موسسه چا، و نشا تالیفرات البلاغهترجمه و شرح نهجفیض الاسلام اصفهانی، علی نقی، 
 ن ۱379فیض الاسلام، چا، پنجم، 

کتابخانره امرام أمیرا المرؤمنین ان: اصفه، الوافي، شاه ماتضی بن محمد محسنملا، فیض کاشانی
 ق.  ۱۴۰6، اول ، چا،)ع( علی

، )عره( الامرام المهردی ةمؤسسرلرم: ، الخلرالج و الجلرالح، هباله بن ، سعیدلطب الدین راوندی
 ق.  ۱۴۰9، اول چا،

، دمؤسسره نشرا دانشرگاه مشرهمشرهد: ، رجلال، عبرد العزیرز بن عما بن عماو محمد ، ابوکشّی
 ق.  ۱۴9۰

 ق.  ۱۴۰7، چهارم ، چا،، تهاان: دار الکتب الإسلامیةیکاف، اسحاق بن یعقوب بن ، محمدکلینی
، بیاوت )ع( الجامعة لدرر أخبار احلمة احطهار بحار احنوار، ، محمد بالا )علامه مجلسی(مجلسی

 . ق ۱۴۰3، دوم ، چا،لبنان: دارالاحیاء التااث العابی ۔
، الکتررب الإسررلامیة دارتهرراان: ، )ع( مللرنة العقللول فللي شللرح أخبللار نل الرسللولررررررررررررررررر ، 

 ق.  ۱۴۰۴، دوم چا،
، اول ، چررا،الکتررب الاسرلامیه دارتهراان: ، )ع( پیللام املام امیرالمللؤمنین، ، ناصرامکرارم شرریاازی

 . ن ۱37۵
 ق.  ۱۴۱7، ، چا، دوملم: نشا ساایی، حا  في الإسلامنظام ال، نعلی، حسیمنتظای

مؤسسره تنظریم و نشرا آثرار امرام تهراان: ، صحیفه املام، خمینی( )امام ، روح اللّهموسوی خمینی
 ن.  ۱3۸9، چا، پنجم: تهاان، )ره( خمینی

 ق.  ۱۴۲۱، اول چا،: تهاان، ره() خمینینشا آثار امام ، مؤسسه تنظیم وکتاب البی رررررررررررررررر ، 
 ة، ماکز نشرا الثقافرمعج  رجال الحدیث و تفصی  طبقات الرجال، القاسم ، سید ابوموسوی خوئی

 ق. ۱۴۱3العالم،   یف هیالاسلام
، 36 ن، اسللامی مجله حاومل ، «زیستی دولتمادانمبانی فقهی ساده»، نیمحمد حس، یمهور

 ن.  ۱3۸۴
دفترا لرم: ، فهرس  أسلما  مصلنفي الشلیعة رجال النجاشي ۔، علی بن ، احمدالحسن ، ابونجاشی

 ق.  ۱۴۰7، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
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، 18، شرماره مجلله کتلاب نقلد، «اسلامی و مبانی حکومت )ع( امام علی»، ، حسیننوری همدانی
ن.  1380

، مستدرك الوسال  و مسلتنبط المسلال ، )محدث نوری( یبن محمد تق نیحس ازای، میطباس نوری
 ق.  ۱۴۰۸، اول ، چا،)ع( البیت بیاوت ۔ لبنان: مؤسسه آل

منهلاج البراعلة ، ، محمرد برالاایکمراه ؛، حسرنیزاده آملحسن؛ ، میازا حبیب اللّهیئهاشمی خو
. ق ۱۴۰۰، چهارم ، چا،مکتبة الإسلامیة: ، تهاانمنهاج البراعة شرح نهج البلاغة و تاملة في
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